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روابط انســــانى
 در مدرسه

دكتر حيدر تورانى، دكتر محرم آقازاده

ويژه نامه

روابط انسانى در مدرسه
(كد دوره: 91400478، به مدت 12 ساعت)
قسمت اول
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اشاره
نهضت روابط انسانى1، فرض اساسى 
ــيك جديد2 است كه روى  تئورى كلاس
جنبه هاى اجتماعى و روان شناسى كاركنان 
ــرد و گروه كارى او تأكيد  به عنوان يك ف
ــاس اين تئورى، سازمان از  مى كنند. براس
مجموعة گروه هاى انسانى تشكيل مى شود 
ــتركى دارند. درحالى كه در  كه اهداف مش
ــازمان ساختارى از  تعريف كلاسيك، س
روابط قدرت، اهداف، نقش ها، فعاليت ها و 
عوامل ديگرى مطرح است كه بين افرادى 
ــورت گروهى كار  ــر به ص ــا يكديگ كه ب
ــود دارد (گوئل كهن، 1379).  مى كنند وج
نگرشى كه كلاسيك ها از سازمان و انسان 
ــتند، بر روى ساختار و نظم و ترتيب،  داش
سازمان رسمى، عوامل اقتصادى و هدف 
ــود. درحالى كه،  ــده ب عقلايى متمركز ش
كلاسيك جديد روى عوامل اجتماعى كار 
يا سازمان غيررسمى و احساسات انسانى 

تأكيد مى ورزد.
تئورى كلاسيك جديد مانند تئورى 
ــيك در خلال چندين قرن تكميل  كلاس
شده و تا دهه هاى 1920 و 1930 ميلادى 
ــن متمركزى از  ــرفت يا تكوي هيچ پيش
ــيك يا كلاسيك  جريان فكرى نئوكلاس
جديد پديد نيامده است. نخستين جرقه اى 
كه از فلسفة كلاسيك جديد نمايان شده، 
ــردد كه «جورج» مطرح  به مثالى برمى گ

كرده است:
ــال پيش از ميلاد  در حدود 2500 س
ــت: «هنر  ــور يونانى چنين نوش يك مأم
ــى كه  ــاندن به كس يك نفر در يارى رس
درخواستى دارد، اين است كه آرام به آن چه 
او مى گويد گوش فرا دهد. هم چنين نبايد 
ــود و  او را قبل از اين كه درددلش تمام ش
ــد، رد كرد... لازم  يا دليل آمدنش را بگوي
نيست كه حتماً كارى براى او صورت گيرد 

يا خواسته اش برآورده شود، صرفاً شنيدنِ 
خوب، تسكين قلبى براى او خواهد بود» 
ــت: «گوش  ــورج معتقد اس ــن ج هم چني
ــد. منافعى  فرا دادن مى تواند باارزش باش
ــفته و ناراضى  ــه كارمند يا كارگر برآش ك
ــب مى كند، حصول يك  از مصاحبه كس
تجربه باارزش درمان شناسى است كه در 
صورتى به دست مى آيد كه به او اجازه داده 
شود تا مشكلات خود را از ته قلب با يك 
شنوندة باهوش و هم درد درميان بگذارد.»

كليد واژه ها: روابط انسانى، مدير، 
مدرسه

مـرورى نظـرى بر نهضـت روابط 
انسانى

ــتربرگ3 از نظريه پردازان  هوگو مانس
ــتة نهضت روابط انسانى بر فنون و  برجس
روش هاى شناخته شدة روان شناسى براى 
تعيين تفاوت هاى فردى در مسائل تأكيد 
ــى  ــى ورزد. او آزمايش هاى روان شناس م
ــب  ــى را براى گماردن افراد مناس باارزش
در شغل مناسب فراهم آورد. مانستربرگ 
ــكاس  ــه در راه انع ــور4، ك ــلاف تيل برخ
بر  ــيد،  ــى مى كوش رهنمودهاى مهندس
ضرورت زمينة روان شناسى در كار تأكيد 
ــاى هم صحه  ــن دو بر كاره ــت. اي داش
ــتاش كرده اند.  ــته و همديگر را س گذاش
ــر دو زمينة  ــتربرگ ب تمركز بعدى مانس
ــن بينانه به  تفاوت هاى افراد و توجه روش

عوامل اجتماعى است.
پس از نظريات مانستربرگ، تجارب 
هاثورن، متعلق به التون مايو5 و روتليسبرگر6 
و ويليام جى ديكسون7 است كه در خلال 

سال هاى 1932-1924 ميلادى دنبال شد.  
تجارب هاثورن نشان داد كه رعايت و احترام 
به انسان به عنوان انسان، به همان اندازه كه 
اوقات استراحت، شرايط فيزيكى كار يا حتى 
پول  براى بهره دهى اهميت دارند، از اولويت 

برخوردار است.

كلاسيك هاي جديد
ــيك جديد  ــورى كلاس ــر تئ عناص
ــارت از فرد،  ــانى) عب (نهضت روابط انس
ــازمان هاى غيررسمى)  گروه هاى كار (س
ــاركتى (مشاركت جويانه)8  و مديريت مش
است. در نهضت روابط انسانى آمده است: 
... هر شخص به تنهايى يك واحد است. 
هر فرد مفاهيم ويژه اى را در موقعيت هر 
ــه مى توان به  ــغل پديد مى آورد. ازجمل ش
اعتقادات و روش زندگى همانند مهارت ها، 
ــاره كرد.  منزل، منطق و جامعة خاص اش
ــتة خود،  ــته به تجارب گذش هر فرد وابس
ــارات و  ــغلى خويش انتظ ــت ش از موقعي

اميدوارى هاى متفاوتى دارد...»
در دومين عنصر اصلى نظرية نهضت 
ــانى (تئورى نئوكلاسيك)، در  روابط انس
يك سطح گسترده، برداشت شخصى فرد 
از خودش و دنياى اطرافش به گروه هاى 
ــتگى دارد. زيرا اوقات بسيارى  كارى بس
ــن  ــد و اي ــروه كارى اش مى گذران را در گ
موضوع، به ويژه در تعيين برداشت يا ادراك 
ــت. ارزش هاى او،  شخص بسيار مهم اس
نقطه نظرات، نيازها و آرزوهايش به وسيلة 
گروه كارى اش تعيين مى شود. هم چنين 
ــروه را همانند  ــاى» گ ــر او «ايده آل ه اگ
ــته هاى خود قبول نكند،  غايت ها و خواس
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قادر نخواهد بود در مقابل جدايى از گروه، 
ــردى تمايل دارد كه  ــت كند. هر ف مقاوم
ــت هاى  به طور ناخودآگاه روش ها و برداش
گروه را بپذيرد. به زبان ديگر، او مايل است 
نسبت به مورد نفوذ قرار گرفتن خود توسط 

گروه بى اطلاع باشد!
ــاركتى  مديريت يا تصميم گيرى مش
كه در آن كاركنان با مديران و سرپرستان 
مشورت مى كنند و بر روى تصميماتى كه 
راجع به آنان است، تأثير مى گذارند، سومين 
عنصر از نظرية نهضت روابط انسانى است. 
ــرد و گروه هاى كار،  ــده به ف تأكيد فزاين
ــاركتى را الزام آور  ــرورت مديريت مش ض

مى سازد.

نظريه هاي تحليل سيستمي
پس از نهضت روابط انسانى، نظرية 
ــازمان مطرح  نوين9 تحليل سيستمى س
ــازمان  ــاس اين نظريه، «س ــت. براس اس
ــاختارى، كه  ــت از فرآيندى س عبارت اس
ــا اهدافى معين، در  در اين فرآيند، افراد ب
ــرار دارند».  ــا يكديگر ق تماس متقابل ب
ضمناً طبق اين نظريه، سازمان مانند يك 
سيستم وفاق پذير يا سازوار10 مورد نگرش 
قرار مى گيرد، كه بقاى آن، منوط به تعديل 
خود در مقابل تغييرات محيط خارج است. 
ــت جامع11، نظرية  نهضت مديريت كيفي
يادگيرى سازمانى12 و سازمان يادگيرنده13 
ــوب يا نظم در بى نظمى كه  و نظريه آش
ــانى از درجه  ــا، منابع انس ــة  اين ه در هم
ــى برخوردار بوده و  و اهميت زياد و والاي
ــوب مى شود، از  ــرماية  اجتماعى محس س
ــتمى است. در همة  نتايج مديريت سيس
اين نگاه ها، حُسن مناسبات ميان افراد و به 
مشاركت طلبيدن و به حساب آوردن آن ها 
ــخ به نيازهاى مادى و معنوى شان  و پاس
ــرد. افزايش  ــرار مى گي ــرلوحة امور ق س
بهره ورى و استفادة بهينه از منابع موجود 
ــتفادة مطلوب از امكانات محدود با  در اس
تأكيد بر كسب رضايت شغلى كاركنان و 
ــت هاى جذب، نگهداشت و  ارتقاى سياس

ــانى در راستاى همين  آموزش نيروى انس
نظريه هاى جديد مطرح مى گردند. بدون 
توجه به همة ابعاد و ويژگى هاى يك فرد 
ــانِ در خدمت خانواده و  به مثابة يك انس
جامعه، خود و خدا، نمى توان سازمان هاى 
امروزى را مديريت و رهبرى كرد چرا كه 
ــت مركب از جسم و  انسان موجودى اس
ــد و در تعامل  روح كه به يكديگر تنيده ش
با يكديگرند. او در نظام آفرينش از كرامت 
ــان برخوردار است. موجودى  الهى و يكس
ــر از جامعه و تأثيرگذار  اجتماعى، تأثيرپذي
ــاط او با  ــت. هويت او برآيند نوع ارتب اس
خويشتن، خدا، خلق و خلقت است. هويت 
فردى و جمعى دارد و داراى ويژگى هايى 
ــه و... در ذهن  ــون حرص، بخل، عجل چ
ــت. اين ويژگى مى تواند با تربيت  خود اس
ــد و تعالى او شود  توحيدى زمينه ساز رش
ــى ملى، 1390، صص  ــند برنامه درس (س

.(17-20

روابط انساني و تعالي سازماني
ــازمان هاى اقتصادى،  اكنون همة س
ــرايط رقابتى  ــى و فرهنگى در ش اجتماع
قرار دارند. خلاقيت و نوآورى از الزامات و 
ضروريات اولية بقاى آن هاست. اگر نتوانند 
ــتريان و گيرندگان  به نيازهاى به حق مش
ــد، محكوم به  ــخ دهن ــات خود پاس خدم
شكست خواهند بود. شايد علائم شكست 
در سازمان هاى فرهنگى و تربيتى، كم تر به 
چشم آمده و اغلب به صورت بسيار مرموز 
ــرطانى و بدون درد از بروز بافت هاى  و س
جديد جلوگيرى شده و بافت هاى موجود را 
از هم دريده شود. ممكن است از توجه به 
تضمين كيفيت و نگاه فرآيندمدارى و رصد 
ــة كار فرآيندها نبايد  كردن لحظه به لحظ
غافل ماند. كاربست همة فنون و ابزارهاى 
مديريت به ويژه فرهنگ سازمانى سالم و 
پويا و بانشاط در ساية برخوردارى از منابع 
انسانى حرفه اى و مستعد و داراى مناسبات 

انسانى قوى و عميق ميسر خواهد بود.
ــر ادبيات  ــا مرورى ب ــه اينك ب آن چ

 انسان در نظام آفرينش 
از كرامت الهى و يكسان 
برخوردار است. موجودى 

اجتماعى، تأثيرپذير از 
جامعه و تأثيرگذار است. 

هويت او برآيند نوع ارتباط 
او با خويشتن، خدا، خلق و 

خلقت است
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نهضت روابط انسانى، به دنبال آن هستيم، 
پرداختن به اصل روابط انسانى، آن هم به 
صورت ملموس و عينى در مدرسه به مثابة 

يك نهاد اجتماعى بسيار تأثيرگذار است.

روابط انسانى در مدرسه
ــاني در محيط هاي  وجود روابط انس
آموزشي به ويژه مدارس، اشتياق و افزايش 
روحية مطلوب و مثبت كاركنان (معلمان) 
را به دنبال دارد. مدارس، كه مقاصد تعليم 
و تربيت را تعقيب مي كنند، مطلوب ترين 
ــردن از مفاهيم روابط  محل براي بهره ب
انساني است. اهداف سازمان هاي آموزشي، 
ــوا و مفاهيم روابط  ــا به كار گرفتن محت ب
انساني آسان تر محقق مى شوند. رهبران و 
مديران آموزشى بايد به ارزش شخصيت 
ــته  ــر فرد، ايمان و اطمينان عميق داش ه
ــند. چرا كه اعتماد، اطمينان و احترام  باش
ــراري روابط  ــل از عناصر اصلي برق متقاب

انساني به شمار مى روند.
روابط انساني جزء مهمي از مديريت 
آموزش و پرورش است. مديران آموزشي 
ــاني بايد  قبل از بحث پيرامون روابط انس
ــي" باشند. بايد  ــيوة تفكر اساس واجد "ش
ــند كه  به اين نكتة اصلي قوياً معتقد باش
همة افراد با ارزش هستند و اين باور را در 
رفتارشان نيز متجليّ كنند. به عبارت ديگر، 
براي مدير مدرسه كافي نيست كه فقط در 
ــاتي كه پيش از آغاز سال تحصيلي  جلس
ــود از اعتقادش  نسبت به  تشكيل مي ش
ــوزان، والدين و معلمان و رعايت  دانش آم
مناسبات انساني مؤثر با آنان صحبت كند، 
بلكه او اين اعتقاد را بايد هر روز از طريق 
ــان دهد. اين جريان  عمل و رفتار خود نش
ــود كه اين نوع نگرش ها به  سبب مي ش

صورت عادتي مطلوب در كاركنان درآيد.
ــت كه روابط انساني  حقيقت اين اس
خوب، عرضه نيّت خوب و مطلوب است. 
ــانيت را بايد در داشتن روابط انساني  انس
ــث، 1956).  ــاهده كرد(دانيل گريفي مش
ــاني  ــه با روابط انس ــت يك مدرس موفقي

ــده در آن همراه است. چنان چه  اشباع ش
در برقراري روابط انساني ارتباط دو طرفه 
ــد، همة تكنيك هاي روابط انساني  نباش
ــد. براي مدير  ضايع و بي فايده خواهند ش
تنها اين كافي نيست كه از علايق خويش 
سخن بگويد، بلكه از طريق عمل كردن و 
ــان دهد و اين  رفتار بايد علاقة خود را نش
احساس را در محيط كار به وجود آورد كه 
ــه بايد وجود داشته  احترام متقابل هميش
باشد. براي مديري كه رفتارش، نادرستي 
ــكل  گفتارش را ثابت مي كند، خيلي مش
ــاني و ارتباط  ــت كه بتواند روابط انس اس
ــوب را ميان خود و كاركنان به وجود  مطل
ــت كه مي گويد  ــه معروفي اس آورد. جمل
ــته باش مردم حرف هايت را  «انتظار نداش
ــت را ناديده بگيرند».  ــنوند ولي اعمال بش
ــتن اراده و نيّت خوب و خلق محيط  داش
ــاي ترديدي در  ــوأم با احترام متقابل ج ت
گسترش روابط انساني ندارد. اگرچه براي 
ــاني و ارتباط مطلوب  برقراري روابط انس
ــرط نيّت خير  ــن مدير وكاركنان دو ش بي
ــت، ولي اين دو  و احترام متقابل لازم اس
مقوله به هيچ وجه كافي به نظر نمي رسند؛ 
چون اين دو شرط به تنهايي نمي توانند در 
برگيرندة تمام مفهوم وسيع روابط انساني 

باشند. 
ــه تعريف  ــر تعابير فوق، س علاوه ب
ــاني ارائه مي شود تا نكات  براي روابط انس
ضروري براي ايجاد روابط انساني خوب در 

مديريت روشن گردد. 

تعاريف روابط انساني
ــد: «مدير و  ــز14 مي گوي كيمبل وايل
ــخصيت  ــي بايد به ارزش ش رهبر آموزش
ديگران اعتقاد داشته باشد و به خواسته ها 
ــات معقول آ ن ها احترام بگذارد  و احساس
ــا هم آميخته اند و  ــد زندگي و كار ب و بدان
رضايت خاطر در كار مي تواند تا حد زيادي 

رضايت زندگي را حاصل كند.»
ــد: «در حال  ــر15 مي گوي روتليز برگ
حاضر، روابط انساني، توسعه دادن مهارت 

رهبران و مديران آموزشى 
بايد به ارزش شخصيت هر 
فرد، ايمان و اطمينان عميق 
داشته باشند. چرا كه اعتماد، 
اطمينان و احترام متقابل از 
عناصر اصلي برقراري روابط 
انساني به شمار مى روند

رهبران و مديران آموزشى 
بايد به ارزش شخصيت هر 
فرد، ايمان و اطمينان عميق 
داشته باشند. چرا كه اعتماد، 
اطمينان و احترام متقابل از 
عناصر اصلي برقراري روابط 
انساني به شمار مى روند
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ــخص بياموزد چگونه  ــت تا ش عملي اس
خود را با محيط اجتماعي خويش سازگار 
سازد. مهارت انساني يعني قابليت برقراري 
ــات ديگران، تا با  ارتباط با عقايد و احساس
ــخ مطلوب و ايجاد ارتباط از  دريافت پاس
ــوي ديگران، خوي اجتماعي بودن در  س

وي پرورش يابد.»
بوي كين16 مي گويد: «روابط انساني 
ــردن و  ــيوة رفتار ك ــت از ش ــارت اس عب
احترام گذاردن به موقعيت هاي اجتماعي، 
ــبب خلق  ــت كه س افراد يا گروه هايي اس
ــده اند. در روابط انساني  اين موقعيت ها ش
ــژادي، اخلاقي،  ــازمان يافته، اختلاف ن س
ــا اقتصادي، فرهنگي  طبقات اجتماعي ي
ــت، بلكه احترام  ــي مطرح نيس و آموزش
گذاشتن بر شخصيت فرد و محترم شمردن 

ارزش هاي انساني افراد مهم است.»
ــياري  ــف، گوياي بس ــه تعري اين س
ــته هاي  ــاني در رش از تعاريف روابط انس
ــت. اما دانيل گريفيث معتقد  گوناگون اس
ــاني ارائه  ــت تعريفي كه از روابط انس اس
ــه تعريف فوق  ــدازه اي با س مي كند تا ان
ــه «روابط  ــت. او مي گويد ك متفاوت اس
ــت بر بنيان هاي  ــاني خوب در مديري انس
احترام متقابل، نيّت خير، ايمان به ارزش ها 
ــاني و شخصيت هاي فردي  و شئون انس
استوار است و براي مدير ضرورت دارد كه 

ــا را در ارتباط خودش با ديگران  مهارت ه
ــر موقعيت اجتماعي كه قرار گرفته،  در ه

پرورش دهد» (همان منبع).

روابط انساني در عمل
ــوان گفت كه  ــور خلاصه مي ت به ط
ــه گانه مديريت مدرسه در  مفهوم ابعاد س
ــط اجتماعي  ــغل، فرد، محي ماتريس، ش
ــي و زمان معني دار  ــوا، فرآيند و توال محت
ــوزش و پرورش  ــت در آم ــت. مديري اس
ــه مهارت فني، انساني و  ــه) از س (مدرس
ادراكي پيروي مي كند. براي موفقيت يك 
مدير، مهارت هاي انساني و ادراكي بيش تر 
ــاي نقش مي كنند. در  از مهارت فني ايف
ــاس  ــاني خوب بر اس ــه روابط انس مدرس
ــأن  نيّت خير و احترام متقابل، ايمان به ش
ــاني و شخصيت افراد استوار  و ارزش انس
ــاز دارد در رابطة خويش و  ــت. مدير ني اس
ديگران و نيز با محيط اجتماعي كه در آن 
قرار دارد، مهارت هاي مورد نظر را پرورش 
ــا اجزاى  ــد. اين مهارت ه ــود بخش و بهب
ــتند و  ــخصيت مدير هس وحدت يافتة ش
احتمالاً از راه شناخت محتوا، روابط انساني 
پرورش مي يابند (خداداد بخشي، 1386). 
ــاني شامل انگيزش،  محتواي روابط انس
ــدرت، اختيار، روحيه،  ارتباطات، ادراك، ق
ــري و ابعاد و اصول  تصميم گيري و رهب
آن ديدگاه ها، احساسات، رويه ها، عواطف 
ــت. با استفاده و بهره گيري از اين  و ... اس
موضوعات، مدير مي تواند در ايجاد روابط 
ــتگي خويش را نشان دهد  انساني، شايس

(همان منبع).
چه بسيار گفته اند كه روابط و مناسبات 
انسانى خوب يعنى با دوستان و همكاران 
و اطرافيان ارتباط صميمانه، خوش رويى، 
درك متقابل داشتن و خوش و بش كردن 
ــت. حال آن كه خيلى از وقت ها عمل  اس
ــا صداقت و صراحت عيب هاى  صحيح، ب
ديگران را گفتن و نواقص كارشان را نشان 
دادن و آن ها را به ناتوانايى هاى شان آشنا 
كردن و حتى در مواقعى اوقات تلخى، تشر 

زدن و قهر كردن است. البته اين وضعيت، 
سبك و سياق خودش را دارد و مى بايست 
ــير و چند گام پيروى  از يك فرآيند يا مس
ــادق بودن و  ــن گام با خود ص ــد. اولي كن
سلامت نفس داشتن است. وقتى از غرور و 
تكبر و حسادت فاصله مى گيريم و در يك 
ــر و  فضاى صميمانه با همكاران مان حش
نشر داشته و گفت و گوى صادقانه مى كنيم، 
ــود و  محبت ها و رفاقت ها بيش تر مى ش
ــعة روابط  اين گونه يك قدم جدى در توس
انسانى برمى داريم. يادم نمى رود كه زمانى 
يكى از كارمندان بسيار خوب و شايسته ام 
به اتاقم آمد و با صداقت گفت: فلانى، دلم 
براى تشر زدن هايت تنگ شده است، اگر 
در اين چند وقت از من ايرادى و يا اشكالى 
سرزده است، همين را بهانه اى كن و با آن 
لحن خاص خودت به من متذكر شو! اين 
لحظه به مثابة لحظه اى است كه داروى 

آرام بخش به من تزريق مى شود!
ــانى  ــبات انس ــط و مناس آرى، رواب
لايه هاى مختلف و متعدد و متنوعى دارد؛ 
چنان كه فقط يك فرآيند همراه با دوستى 
و محبت و احترام بين فردى يا بين گروهى 
ــوده و چهرة ديگرى نيز دارد كه به رغم  نب
ــيرينى دارد. مثل هلو  ظاهر تلخ هستة ش
نيست كه هسته اى تلخ داشته باشد، بلكه 
زردآلويى است با هستة شيرين.به طوري 
ــته هايش  ــه پس از خوردن زردآلو، هس ك
ــزش را بخوريم، دل درد  ــكنيم و مغ را بش
نمى گيريم و به اصطلاح سردى نمى كنيم.

نگاهى نو بـه لايه هـاى روابط 
انسانى

لايـة يكـم ـ درك متقابل، خوب 
ــم هم  ــوش دادن، در چش ــه ديگران گ ب
ــان  ــتن، با خنده هايش با مهربانى نگريس
ــان غصه  ــدن و با غم و غصه هايش خندي
ــان را  خوردن و نواقص و توانمندى هايش
ــورت درياى  ــت. بدين ص بيان كردن اس
ــانى لبريز خواهد  ــبات انس روابط و مناس
ــد. جزر را به مد و نداشته ها را به داشته  ش

ــخص بياموزد چگونه  ــت تا ش عملي اس

ــا را در ارتباط خودش با ديگران  مهارت ه
ــر موقعيت اجتماعي كه قرار گرفته،  در ه

پرورش دهد» (همان منبع).

روابط انساني در عمل

ــه گانه مديريت مدرسه در  مفهوم ابعاد س
ــط اجتماعي  ــغل، فرد، محي ماتريس، ش
ــي و زمان معني دار  ــوا، فرآيند و توال محت
ــوزش و پرورش  ــت در آم ــت. مديري اس
ــه مهارت فني، انساني و  ــه) از س (مدرس
ادراكي پيروي مي كند. براي موفقيت يك 
مدير، مهارت هاي انساني و ادراكي بيش تر 
ــاي نقش مي كنند. در  از مهارت فني ايف
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ــة مثبت و  ــم و از يك نقط ــل كني تبدي
هرچند كوچك ديگران استفاده كرده و در 
دل ها يشان نفوذ كنيم و فراموش نكنيم كه 
اين رسم انسان هاى بزرگ است و خداوند 

يارى گر ما خواهد بود.
لايـة دوم ـ از جايـى كه در آن 
هسـتيم و حتى گاهى در آن غرق 
شـده ايم، فاصله گرفته و خودمان 
را از دور ببينيم. براى گسترش و تعميق 
روابط انسانى و داشتن محيطى آرام و شاد 
ــه روش هاى ساده و روانى وجود  در مدرس
ــت كمى به رفتار و گفتار  دارد و كافى اس
خود توجه كنيم. با خودمان روراست باشيم. 
ــم و از غرورمان بكاهيم و در  تواضع كني
ــريعاً از  ــت خود س مقابل رفتارهاى نادرس

طرف مقابل مان عذرخواهى كنيم.
لاية سوم ـ عذرخواهى را يك 
مهارت و وظيفه بدانيم نه حقارت 
و كوچـك شـدن. در مقابل كارى كه 
ــراى ما انجام داده اند، حتى يك  ديگران ب
ــى كنيم  ــكر و قدرشناس كار كوچك، تش
ــود به مطلب صفحة 12 همين  (رجوع ش
مجله). اين گونه اقدامات به ظاهر كوچك 
ــازند. كافى است  در معنى عميق و كارس
ــترش داده و ارتباط  ــا را گس ــا محبت ه ت
انسانى مان را برقرار سازيم. در اين صورت 
محبت ها بيشتر مى شود. خداوند در آيه 96 
ــوره مريم مى فرمايد: كسانى كه ايمان  س
ــته كردند به زودى  آورده و كارهاى شايس
خداى رحمان براى آنان محبتى (در دل ها) 

قرار مى دهد.
لاية چهارم ـ در سـلام پيشى 
گرفتن و يا در جواب سلام اضافه كردن 
چند كلمه به آن مانند سلام همكار عزيزم، 
ــتتان دارم و...  سلام ارادتمند، سلام دوس
ــه و  ــاى ارتباطى را در محيط مدرس فض
كارمان معطر مى سازد. در آن فضاى معطر 
ــود كار كرد و در  است كه به راحتى مى ش

عين حال آرامش داشت.
لاية پنجم ـ بـا مهربانى «نه» 
ــخ به درخواستى كه قادر  گفتـن؛ در پاس

ــتيم با مهربانى و محبت  به انجام آن نيس
ــت هيچ كس را با  ــه» بگوييم. بى جه «ن
ــاس مان معطل نسازيم.  قول هاى بى اس
اين كار به روابط مان لطمه مى زند. نگوييم 
ــكل، مشكل شماست و او را تنها  اين مش
ــكلش را مشكل  بگذاريم؛ برعكس، مش
خودمان بدانيم و اين برداشت مان را به او و 

ديگران انتقال دهيم.
لاية ششم ـ «براى هم زندگى 
كـردن»  را جاى گزين بـا هم كار 
كردن كنيم و اين شعار را با رفتارهايمان 
ــعار كمك مى كند تا  ترويج كنيم. اين ش
محل كارمان مانند محل زندگى ما تلقى 
شود. اين گونه نباشد كه اين جا كار كنيم 
و جاى ديگر زندگى كنيم. بلكه زندگى را 
ــر زندگيمان  فرآيندى بدانيم كه در سراس
جارى است. چه در محل كار، چه در منزل 

و چه در اجتماع.
لاية هفتم ـ روابط انسـانى، از 
طريق رفتار، پرورش يافته و بالنده 
مى شود. به جاى حرف زدن و نصيحت 
كردن و پيشنهاد دادن دربارة  روابط انسانى 
ــت عمل  به آن چه در ذهن و باورمان هس
ــته  ــم و آن را در رفتارهايمان برجس كني
ــان ديگران را  ــازيم. با اعمال و رفتارم س
ــط كار علاقه مند كنيم.  ــود و محي به خ
ــه رفتارهايمان نگاه  ــوزان هم ب دانش آم
ــاس آن الگو مى پذيرند و  مى كنند و براس

بدان عمل مى كنند. 
لاية هشتم ـ دوسـت داشتن 
ــتن ديگران ما را  ــت داش متقابـل؛ دوس
ــرد لايق و موفقى تبديل  در زندگى به ف
مى كند ولى چنان چه كارى كنيم تا ديگران 
ــند، رهبر و مدير  ــت داشته باش ما را دوس
ــى خواهيم بود. افراد با چيزهايى كه  موفق
دارند، زندگى مى كنند اما با چيزهايى كه 
از آن مى گذرند، زندگى مى سازند. باور به 
اين نگاه، كمك مى كند تا افرادى بخشنده 
شويم كه ديگران ما را دوست داشته باشند.
لايـة نهم ـ به ريشـه ها سـر 
زدن؛ يافتن علت مسئله و به اصطلاح به 

ريشه ها رفتن ما را قادر مى سازد تا مسائل 
ــت بشناسيم و آن ها  همكارانمان را درس
ــئله ها را خوب  را حل كنيم. وقتى ما مس
بفهميم و در حل آن ها فائق آييم، به طور 
طبيعى مورد احترام ديگران واقع مى شويم. 
لاية دهم ـ تكريـم همكاران؛ 
ــت كه هم در  تكريم گام مهم ديگرى اس
ــاختن كاركنان سازمانمان مهم است و  س
هم نگاه و نگرششان را نسبت به ما مثبت 
مى كند. همين نگاه مثبت كاركنان ماست 
كه موجب گسترش روابط انسانى مى شود.
لاية يازدهـم ـ نگرش مدير و 
نقش معجزه آفرين آن در توسعة 
روابط انسانى مهم است. آن چه كه 
از نگرش برمى آيد از سخت كوشى، عشق 
ــول برنمى آيد. تأثير  ــه كار، مديريت و پ ب
نگرش نسبت  به سهم ديگر عوامل، اندكى 
بيشتر است. و اين اندك يك اصل است؛ 
اصلى كه «تفاوت اندك» ناميده مى شود. 
ــا ناحية دهان داخل آب برويم،  چنان چه ت
اتفاق خاصى نمى افتد، فقط خيس و يا سرد 
ــويم. اما كافى است اندكى  و يا گرم مى ش
پايين تر برويم. فقط دوسانت تا ناحية بينى! 
ــاوت اندك. فاصله اى بين  و اين يعنى تف

مرگ و زندگى.
ــه  ب ــى  رانندگ ــال  ح در  روزى 

ديوارنوشته اى برخوردم به اين مضمون:
ــت»  «تنها معلوليت ما نگرش ماس
ــتى افتادم كه مى گفت: «نحوة  و ياد دوس
تفكر ما دربارة  زندگيمان، يعنى نگرشمان، 
ــول كند.»  ــا يا معل ــا را توان ــد م مى توان
همان طور كه بسيارى از معلمين معنوى 
گفته اند، ما الزاماً نمى توانيم شرايطمان را 
تغيير دهيم. اما مى توانيم روى ذهنيتى كه 
از شرايطمان داريم و معنايى كه به آن ها 
مى دهيم، كنترل كامل داشته باشيم. اين 
مهم نيست كه ما در چه شرايطى هستيم، 
حتى اگر در شرايط وحشتناك هم باشيم، 
مى توانيم روى نكات مثبت خود و ديگران 
ــطة موهبت نگرش   تمركز كنيم و به واس
در شرايط  تغيير ايجاد كنيم (زاهدى، زهره، 
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1390، صص 107-108).
لاية دوازدهـم ـ هديه دادن در 
ــنديده به شمار  همة فرهنگ ها عملى پس
مى آيد. در فرهنگ ايرانى و اسلامى دادن 
هديه سفارش شده است. زيرا هديه دادن 
ــتى ها و تأليف قلوب  موجب افزايش دوس
ــك كادوى  ــود. از يك لبخند تا ي مى ش
ــأن طرف مقابل   ــطح ش كوچك و در س
ــعة مناسبات و گسترش  مى تواند بر توس

روابط انسانى در محيط كارمان بيفزايد.
لاية سيزدهم ـ تغافل در برابر 
ــر  عيب هـا و ايرادهايى كه از ديگرى س
مى زند؛ به نحوى كه طرف مقابل متوجه 
شود كه ما عيب او را فهميده ولى از كنارش 
ــم او را متوجه  ــده ايم. اين كار ما، ه رد ش
ــكالش مى كند و هم اين كه به نوعى  اش
ــازد. اين اتفاق كمك  ــرمنده اش مى س ش
ــبات بهترى را در  مى كند تا روابط و مناس

پيش بگيرد و در پى رفع عيوبش برآيد.
در چهـرة  لايـة چهاردهـم ـ 
دانش آموزان و كاركنان مدرسـه، 
و  بـرادران  و  فرزنـدان  چهـرة 
خواهران خودمان را ببينيم. اين نگاه 
كمك مى كند تا روش ها و فنون بهتر توأم 
با گذشت و محبت را پيشه كنيم و راحت تر 
ــائل برآييم. بد  ــكلات و مس از عهدة مش
ــتانة  ــدرى كارهاى انسان دوس ــت ق نيس
ــلاق و مديريت  ــزرگان علم، قدرت، اخ ب
ــرلوحة كار و زندگى مان قرار دهيم.  را س
ــت آنان را مطالعه كنيم و درس  سرگذش

بگيريم.
ــودم، اوايل  ــى ب ــم زبان فارس «معل
ــه بود. يك روز صبح به  خدمتم در مدرس
ــرم حدود نيم ساعت  دليل بيمارى همس
دير به مدرسه رسيدم. مدير مدرسه طبق 
ــگى، جلوى راهروى مدرسه  روال هميش
ــن تعجب كرد و  ــى زد. با ديدن م قدم م
مثل هميشه برخورد شيرينى نداشت. علت 
تأخير را به ايشان گفتم. بى توجه از كنارم 
ــما وقت 30 دانش آموز  رد شد و گفت: ش
ــت و  ــده گرفتى و اين خيلى بد اس را نادي

اميدوارم شاهد تكرار آن نباشم. حالم خيلى 
بد شد. از طرفى به علت بيمارى همسرم و 
از طرفى به خاطر برخورد سرد آقاى مدير. 
هر طورى بود، تعادل خودم را حفظ كردم 
ــتم به  و به كلاس رفتم و تا لحظة برگش
ــق بودم، حتى تصميم  منزل گرفته و دم
ــه بروم. به منزل كه  گرفتم از اين مدرس
رسيدم، متوجة كاسه سوپ داغ و داروهايى 
ــتر  ــدم كه روى ميز كوچكى كنار بس ش
همسرم چيده شده بودند. با تعجب ماجرا 
را سؤال كردم، همسرم اين طور پاسخ داد:

ــاعت بعد از رفتن تو،  كمتر از يك س
ــرش با فولكس  ــرايدار مدرسه و همس س
مدرسه مرا به درمانگاه بردند، داروهايم را 
گرفتند، برايم سوپ درست كردند، منزل را 
نيز تميز كردند و پيش پاى شما از اين جا 

رفتند و اكنون حالم بهتر است.
ــد، عرق   ناگهان همه چيز عوض ش
شرم كردم، چشمانم از شادى برق مى زد. 
ــى سال در  ــه، س به جاى رفتن از مدرس
همان مدرسه تدريس كردم تا بازنشسته 
ــر مرحوم  ــة علامه، مدي ــدم.» (مدرس ش

علامه كرباسچيان).
ــيتا، مالك و رئيس  «روزى ماتسوش
كارخانة بزرگ ميتسوبيشى و تويوتاى ژاپن 
به يكى از شركت هاى رقيب جهت بازديد 
ــان بازديد، براى  ــد. پس از پاي دعوت ش
ــراه همة حاضرين به  صرف ناهار به هم
سالن پذيرايى رفتند. به افتخار او پذيرايى 
مفصلى تدارك ديدند، لحظة خوردن غذا 
رسيد، همه منتظر بودند تا آقاى ماتسوشيتا 
ــوردن امتناع  ــا وى از خ ــد ام ــروع كن ش
مى ورزيد و به ساعتش نگاه مى كرد. رئيس 
ــركت ميزبان خطاب به ايشان گفتند،  ش
ــما رژيم غذايى داريد، ما فكر آن  شايد ش
ــما  را نيز كرده ايم. هر غذايى كه براى ش

مناسب باشد، آماده است.
ــاعت  ــش را از س ــيتا نگاه ماتسوش
برداشت و گفت: الان ساعت يك ربع به 
يك است و من چگونه ميل به غذا داشته 
ــران من در  ــم درحالى كه هنوز كارگ باش

كارخانه وقت ناهارشان نشده و گرسنه اند!»
لاية پانزدهم ـ در ارتقاى درك 
و فهم و حرفه اى شـدن كاركنانمان  
ــتقيماً در  ــيم. چرا كه اين كار مس بكوش
موفقيت و يا عدم موفقيت روش هايى كه 
ــترش روابط انسانى در مدرسه  براى گس
ــر دارد. به طور مثال،  اعمال مى كنيم، تأثي
وقتى از روش هاى انسان دوستانه و طبيبانه 
استفاده مى كنيم، درحالى كه بلوغ سازمانى 
ــت، به جاى  اغلب كاركنانتان كامل نيس
ــاهد سوءاستفاده و  ــدن اوضاع، ش بهتر ش
ــى برخى خواهيم بود. لذا بهتر  قدرناشناس
ــت در ارتقاى دانش و نگرششان  و نيز  اس
بلوغ سازمانيشان بكوشيم و درك متقابل 
ــفة  ــا را از فلس ــم و آن ه ــدى بگيري را ج
ــنا و با  روش هايى كه اعمال مى كنيم، آش

خبر سازيم.
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